
اولی: بچه ها بیاین که دلیل تورم الان کشف و منتشر 
شد.

سومی: واقعا زحمت کشــیدی، ایــن موضوع بدیهی 
نیاز به ایــن همــه دادار دودور نداره، حتی مــن با این 

سواد هم می دونم که چرا الان این قدر متورم شدیم!
اولــی: نــه اتفاقا اشــتباه می کنــی، اصلا حــدس هم 

نمی تونین بزنین که دلیل تورم و گرونی الان چیه.
دومــی: مــن بگم؟ بــه خاطــر کروناســت کــه پول ها 
ویروســی شــدن و از چرخه خارج شــدن؟ یا به خاطر 
ســرمای هواســت که بازار یخ زده و قندیل بســته؟ یا 
به بهانه زلزله در جزایر سوماتراســت کــه به خاطر اثر 

پروانه ای، اقتصاد ما هم زیر و رو شده؟!
اولی: با ایــن که متخصــص زدن حرف هــای بی ربط 
هستی ولی تقریبا نزدیک شدی. رئیس برنامه و بودجه 
تو برنامه تلویزیونی اعلام کردن کــه چون الان جیب 
مردم پر پول هست  و ریختند در بازارها که خرید کنند 
اما جنس وجود ندارد، برای همین قیمت ها بالا رفته!
ســومی: جدی این حرف رو زدن؟ دمشــون گرم که 
چقدر نســبت به جیب ما اطلاعات دارن که خودمون 

بی خبریم!
دومــی: وای چقــدر خوشــحال شــدم، تــا حــالا فکر 
می کردم مــا بی پول هســتیم کــه نمی تونیــم چیزی 

بخریــم ولــی الان معلــوم شــد از بــس پــول داریــم، 
نمی تونیم خرید کنیم!

اولی: خب، حالا که مســئله به این مهمی رو کشــف و 
منتشر کردیم، ستون امروز رو ببندیم؟

سومی: به این زودی؟ یعنی نمی خوای بیشتر درباره 
این موضوع بحث کنیم؟

اولــی: نــه دیگــه، بحثــش خطریــه، ممکنــه وســط 
حرف هاتــون چیزهایی بگیــن که بزنه ســتون رو کلا 

منهدم کنه!
دومی: نــه آقا ســتون رو نبند، من هنــوز خیلی حرف 

دارم... آی...!
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ای صاحب فال، در طالعت پرش بزرگی می بینیم. 
یــک جهیــدن بــزرگ کــه کســی بــه گــرد پایــش 
نمی رســد. ولی دقیقــا نمی دانیم خودت هســتی 
کــه پیشــرفت می کنی، یــا قیمت هــا هســتند که 
از دســتت درمی رونــد یــا همیــن جهــش ویروس 
کروناست که بســاطی شــده. فعلا مواظب باش تا 

ببینیم چه می شود!

فال روز
تیتر روز

شعر روز

آق کمال فرش می شوید

چند وقتی بــود عیال مگفــت باید فرش هــای خانه ره 
بدم قالی شویی. ولی مســئله ای بود که تو ای شرایط 
کرونایی چی جــوری بایــد اینــا ره بشــویم؟ از اوبر که 
مخالف سرسخت شستن تو خانه بود، بری که آب حروم 
مِره و بعدشم تو ای هوا آدم فرش نموشویه و اصلا مثل 
قالی شــویی تمیز نِمره. از او بر دگه هم جرئت نداشت 
کســی بیاد خانه و مِترسید بعد که فرشــا ره برگردونن 
چی جوری ضدعفونی کنِم که کرونایی نباشــن. حالا 
فرش هامان هم دستباف و تحفه نیستن ولی به هرحال 
تو ای دوره زمونه همو موکت پاره هــم ارزش دره و اگه 
مواظبش نباشِم، به ای راحتیا نِمشه جایگزینش کنِم. 
هرچی مگفتُم: »عزیزجان، شما که دکتری، بلدی چی 
جوری فرش ره ضدعفونی کنِم، بعدشم ایقد واسواس 
ندشته باش.« مگفت: »اگه همه همین قدر بی احتیاط 
باشن، این ویروس لعنتی هرگز از بین نمیره.« گفتُم: 
»فوقش وقتــی آوردن روش مــواد ضدعفونی می ریزم 
که تمیز بره. یا مِخی وقتی آوردن جاروبرقی بکشُم که 
ویروسا ره بکشــه تو خودش؟ یا روش سشــوار بیگیرِم 
که ویروســا جزغاله برن؟ یا اصلا مِخی وقتی فرشــا ره 
گیریفتِم چهارده روز برم بیرون و خانه ره قرنطینه کنِم 
و بعد برگــردم؟«! یعنی هم هرچی مگفتُــم، اوضاع ره 

خراب تر مکردُم.
ایجــور مواقــع ای سیســتم ره پیــش می گیــرُم کــه 
هرچی مِگه فقط ســر تکون مدُم، جوری که هم معنی 
موافقت بده و هم مخالفت! بــه هرحال اینا ترفندهای 
همســرداریه که بعد از پشــت سر گذاشــتن مشکلات 
و مســائل فراوان بــه ای تجربه رســیدُم! خلاصه به هر 
بدبختی بود راضی شد و یَگ قالی شویی مطمئن پیدا 
کردم که طرف قول داد فرش های تحفه ما ره کرونایی 
نکنه و خودُم لوله کــردُم بردُم دم در که کســی نیاد تو 
خانــه و بعد از شســتن هم تــو پلاســتیک آوردن دم در 
تحویل دادن و بعــد از پهن کردن، چند ســاعتی تو ای 
هوا در و پنجره ها ره واگذاشتِم و رو فرش ها ضدعفونی 
اسپری کردُم و بعدش هم سه شــب رفتِم خانه خسرُم 
خوابیــدم تا بالاخــره خیالــش نیمچــه راحــت رفت و 

برگشتِم سر خانه زندگی مان. ایم از ای.

کله چغوکی

آق کمال
همه کاره و هیچ کاره

سوژه روز

دلیل تورم موجود به زبان خیلی ساده و شیرین
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 پیدا شد!

روحانی: مردم نگران واکسن کرونا نباشند

 مردم: تا قبل از این  که  شما  بگین
 نگران نبودیم ها، ولی الان...!

انسان های اولیه به خواب زمستانی فرو 
می رفته اند

دارکوب: اونا انسان بودن، نه ما که 
همه سال کله سحر باید بریم سر کار!

معتادها با جراحی مغز پاک می شوند!

یک معتاد پاک: یادم نیست معتادا 
می گرفتن یا نمی گرفتن؟!

سخنگوی دولت: برخی از این که تست  شان 
مثبت شود خجالت می کشند

مسئولان: خجالت نداره که، 
ندیدین ماها دم به ساعت با افتخار 

اعلام می کردیم کرونا گرفتیم؟!

ظریف: توان رئیس جمهور شدن را در خود 
نمی بینم

چند کاندیدای احتمالی: مگه ما 
می بینیم؟ با آزمون و خطا توانش 

رو به دست میاریم دیگه!

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: ۸۰ درصد 
مردم ایران از اینترنت استفاده می کنند

 مردم: البته درستش اینه که 
تلاش می کنیم تا بتونیم از 

اینترنت استفاده کنیم!

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان: فروش 
اجباری هر کالایی با کالای دیگر تخلف است

یک فروشنده: اتفاقا اجباری در 
کار نیست، هر کی با روغنش پودر و 

کلوچه نمی خواد، نخره!

سکونت ۳۵ میلیون نفر در ۱۰ میلیون واحد 
مسکونی فاقد اسکلت

دارکوب: اسکلتش به کنار، یعنی تو 
 هر واحد سه نفر و نصفی زندگی 

می کنن؟!

؟!
آپارتمان نشینی

در یک آپارتمانم با شصت واحد خاص
یک واحدش امیر و بالاتری هم الیاس

با هم رفیق هستند اما چنان که هرشب
اندر تراس صحبت، سیگارهای خناس!
در واحدی دگر هم بانوی خانه داری ست

جارو به دست دارد، گیر است، گیر وسواس!
هردم به دست جارو، ول می دهد صدا را

باکی ندارد از ما همسایگان حساس
در واحد جلویی هرشب چه فوتبالی ست

یک بچه توپ خود را هی می دهد به خود پاس!
یک پیرزن ز بالا یک پیرزن ز پایین

هر لحظه از شب و روز دارند با هم اجلاس
در واحدی دگر هم هستند ده محصل

تحصیل پشت تحصیل خرناس پشت خرناس
دیوانه گشتم از این وضعیت قاراشمیش

سخت است هی صبوری سخت است ایهاالناس!
ای کاش بیش از این ها فرهنگ مان غنی بود

آپارتمان نشینی کرده ست بنده را تاس!

بهارنژند

دل مرا سوزاند

سر سوزن؛ دل مرا سوزاند
عمق روزن؛ دل مرا سوزاند

لوبیا و برنج را ول کن
نرخ ارزن؛ دل مرا سوزاند
غیر آن قسط های تکراری

قسط مسکن؛ دل مرا سوزاند
گوجه زیر فشار ما رُب شد

نرخ روغن؛ دل مرا سوزاند
قصد من بود ازدواج اما

مهر هر زن؛ دل مرا سوزاند
می کنم روز و شب بدن سازی
»رونی کلمن« دل مرا سوزاند!

مثل مردم خبر شد از اخبار
حرف »شومن«؛ دل مرا سوزاند
دوست رد شد به درد ما خندید
طعن دشمن؛ دل مرا سوزاند

امیرحسین خوش حال  شب چله فروشنده گفت صدای توپ میده، ولی 
فکر نمی کردم این قدر توپ باشه!

 واعظی: مهندس فیلترشکن خوب که مجانی باشه و
 قطع نشه چی داری تو دست و بالت؟!

آره ...
اینم برداشتم برای 

داداشم که عاشق آثار 
باستانیه . بدو الان 

سمساری تعطیل میکنه 

این برای شکلات 
خوری خیلی قشنگه . 
اون سر ستون هم به 

مبل هامون میاد!


